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421پیغام عشق قسمت  ی از زاهدانخانم زهرا سلامت   

 . ن ینازن یشهباز یو آقا  ، یکائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 کوتاه از دل  دلنوشتة

       بنام خداوند عشق       

 1۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ره درُشت من بار گران ز پشت من رفته

 بردبار من آمده برده بار من دلبر

  ی که گاه  ،یفراوان سپر   یو سنگلاخ ها  ب یام، همراه با فراز و نشساله   21مشترک    یساله، زندگ  "۵۳یمن زهرا "

قرار، و دچار قضاوت و    ی راه آن چنان بر من قالب، که تاب و توانم را کم، و مرا در افسانه منِ ذهن  یهای اوقات سخت

و درد طلب در من فراوان و جستجو    ز،یو توان تو ناچ   تسخت اس   ر ین قالب، که مسرا بر م  ی مقاومت، و شک و دودل 

 .کردن در من دو چندان

و سرگردان به دنبال   ران یو من ح ر،یکه از چشمانم سراز یی و اشکها یکه بر زبانم جار یاشبانه یهاچه بسا مناجات   و

را در من    دیام گرما، و نور امزده   خ ی  ی سبک، و به زندگ  ینیرا از سنگ  میرا کم، و شانه ها  میهاگمگشته، که کوله بار غم 

سال از    ۷مدت    ن یکه در ا  ی غن  اتیآموزنده و تجرب  یهاو چه درس   ان، یم نمایدرست را برا  ر یتابان، و چراغ راه و مس

را به من آموزش، و بازوان مرا توانا، و    یو شناگر  ،یزندگ  ییکتای  یبرنامه گنج حضور به دست، که مرا شناور در فضا 

کُن فکانش بدون علت و    شودی و او با قانون بشو و م ،یقو  ییبایو شک یصبور  یرا برا  میهارا استوار، و شانه   میهاگام

 . را در چهار بُعدم روان ش ایزد یدَم ا ،یذهن یهامعلول 

 1۳44شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ریاو جان دهدت رو زنفخت بپذ دَم
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 است نه موقوف علل  کون یاو کُن ف کار

 او قدمش را از لامکان در من ساکن،  و

 1۳۸1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهد از لامکان  یقدم برو  حق

 او ساکن شود از کُن فکان   وانگه

. و دلبر بردبار  هیسبب و آرامش درون را به من هد  ی ب  یو خرد و شاد  ی و عشق و زندگ   ق،یرا به من تزر  یاجان دوباره  و

  ی تاج کَرمنّا بر سر، و گردنبند کوثر و فراوان  یآور که تو اشرف مخلوقات، و دارا  ادیهمواره به من    و  ،یدر کنارم زندگ

 . را بر گردن  یزدیا

 ۳۵۷4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است بر فرق سرتکَرمنّ تاج

 برت  زیآو ناکیاعط طوق 

  دیاتفاق لحظه بدون ق رشیآهسته آهسته من در برابر اتفاقات لحظه فضا را باز .و مقاومت و قضاوت را به صفر، و پذ و

و    زی. و پره"الست بربکم"  الست که  میعهد قد   انیامر کُن فکان و بله گو  میو شرط قبل از قضاوت کردن ذهن، و تسل

فضا    وستهیو تعهد و گوش دادن به برنامه گنج حضور مداوم، و پ  ار با من همراه، و تداوم و تکر  شهیهم  ارانهیدرد هوش

  ست، یداریب  یبودن با اتفاقات که برا  یادب و آشت  تیزبان .و رعا  حی تسب  دادها،یاز رو  یو سپاسگزار  یق یگشا، و شکرحق

و عقل    تیامن س و ح  ت یاش که همان هدابرکات چهار گانه  یدانش و رازها  ی تا خرد اله ، یدر برابر زندگ م یتعظ تینها

 . و قدرت، را بر من آشکار

 12۸۹شمس، غزل   وان ید  ،یمولو
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 ادب را ببندم دو لب را   رمیبگ که

 شیلب دل گشا  د یتا راز گو که

و تو مرکز    ه،یهد   قیرانده، و تو را لا   ه یبه حاش  های شدگ ت یهو  تا هم ، یو جلا و صفا دادن درون کار زندگ قل یص  ن یا  که

 . ه یرا به او هد ی عدم و خال

 ۵۷4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی ده هیمرا هد میگوی نم من

 دی شو ه یهد قیگفتم لا  بلکه 

 د،یرا شن یگوش، تا خطاب ارجع  زیاز پَرشِ افکار همواره آو یذهن و دور ی فرمان انصتوا و خاموش و

 ۵۶۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یفکرت شو  یگوش و ب  ی حس و ب ی ب

 د یرا بشنو ی خطاب ارجع  تا

و هم    ی پوسته و صدف من ذهن یکه، زندگ   نیو رهبر، و آگاه از ا  شوا ی عشق پ  ی که: راه پر بلا و پر خطر، ول  نیآگاه از ا  و

و با    روزیتا بر دل و درون من پ  ،ینگهدار  ت یرا نشانه، و از گوهر درون و خدا  های و دردها و انباشتگ  های شدگ  تیهو

 . ی ک یو با وحدت  کتایخودش 

 2۵1۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ظفر شان یبر دل ا ابد ین کس

 بر گوهر ی ضرر ن  دیصدف آ بر
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 . رها ندهیگذشته و آ  یدو زمان روانشناخت  یِتوهم  یها و دردهاکه مرا از غم  ی و خرد زندگ رویها بر ن نیآفر و

 2۳14 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا   یبر تو بادا ا هانیآفر

 مرا از غم جدا  یکرد ناگهان

 . کائنات را اداره ی از خرد کُل که تمام ی واقع یعاجز و ناتوان در برابر شکر و سپاسگزار  و

 2۳1۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زبان ابد یمن  یوسر هر م گر

 ان یدر ب  دیایتو ن یشکرها

 .کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ، یشخص  یکائنات سرگرم کار است زندگ  یمنتها یکه خرد ب  ی : وقتانیدر پا و

 ۳۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست یز غم مرده که دست از نان ته یا

 ست؟ یترس چ نیا  میغفور و رح چون 

 . د یو سالم بمان  یانرژ پر

 .ممنون، خدانگهدار شما ی لیخ

 . از زاهدان   ،یسلامت زهرا

               



 

 

 

421قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

 با سلام،  

 .دیوان شمس  24برداشتى از غزل شمارة 

قول داده    "او"دانست که کیست و براى چه آمده است، به  حکایت، حکایت انسانى است که از عدم پدیدار شد، اول مى 

را همه جا بپراکند، همه شور بود و عشق، پاکى    "او"که بار امانتش را، عشق را، در این سفر به دوش بکشد و بوى    بود

تواند در این دنیا دوام بیاورد،  بود و شادى، اما تا پا بر زمین خاکى نهاد، دانست که بدون عقل، بدون قدرت تفکر نمى 

کردن، درس خواندن، کار کردن، آفریدن، ... کم    یوردن، آشامیدن، بازکرد، براى خ باید براى انجام هر کارى فکر مى 

ماند، این  نمى   زکم ذهنش به فکر کردن خو گرفت و دیگر حتى زمانى که نیازى به فکر کردن نداشت، از فکر کردن با

داشتند، تا جاییکه کم کم  آمدند و او را به عکس العمل وا مى اى از انرژى در سرش به حرکت در مى ها چون توده فکر

فراموش کرد براى چه منظورى به اینجا آمده است. عطر دل انگیز عشق در میان بوى تند فکر ها گم شد. شادى پرکشید  

اى در وجودش زد، عهد قدیم  دور مانده از عشق، کم کم دچار درد شد، و درد جرقه و هشیارى به خواب رفت. انسان به 

خواست راه بازگشت  باز گردد، اما چنان به فکر کردن عادت کرده بود که مى   "او  "به یادش آمد، و دانست که باید بسوى  

 :رسیدن به حضور سیرمبه گلزار عدم را هم با عقل بپیماید. پس بشنویم از زبان این انسان درمانده در  

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آن دِلْدار را؟   دیکه تا رَحم آ نیمِسک نینالَد ا چون 

 من آن گُلْزار را  نمیچَشمان که تا ب  نیبارَد ا خون 

باید چگونه ناله کنم و عجز خود در یافتن راه و خواهش و تمنایم براى رسیدن به معشوق را، چگونه به زبان بیاورم    دیگر

تا معشوق دلش به رحم بیاید و وصال حاصل شود؟ آه، که این چشمان من باید بسیار خون گریه کنند تا به روى دوست  

 .مروشن شوند و من دوباره گلستان عشق را رؤیت کن
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 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 چون اَفْروزَدَم، تا هَجْر کمتر سوزدََم  دْیورشخ

 کار را رمیآموزدََم، کَزْ سَر بگ ی لتَیح  دل

کنم و براى رسیدن به آرامش  بیند، پس مرتب فکر مى همیشه حس آرامش و امنیت و فراوانى را در انباشتن مى   ذهن

رسم، و براى مدت کوتاهى خوشحالم و  با فکر و مشقت بسیار به آن هدف مى   کنم، و بازهدفى براى خودم تعیین مى 

باشد، ولى چون آرامش دائمى و حضور با رسیدن    هشود، مثل کسى که مسکن مصرف کردتحمل درد دورى آسان تر مى

ر من دار دیگر،  آید، و باز ذهن، یک فکشود، آن حس کم بودن و کافى نبودن باز به سراغم مى به این اهداف میسر نمى 

  کند،آورد و من باز باید از صفر شروع کنم! و این دور باطل همینطور ادامه پیدا مى یک هدف مادى دیگر از چنته بیرون مى 

 !گویى این راه پایان ندارد 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 فُسون  ک یفَرما  م یعقلِ کُلِّ ذوفُنون، تعَل یا

 را  اری نْینِگار  یدر دَرون، رَحم زَدیبخِ یو کَزْ

خوب بلدى فکر کنى، یک کارى بکن، یک وردى بخوان، یک    نقدریاى ذهن خلاق و همه چیز دان من، تو که ا  بفرما،

هدفى تعیین کن، که از طریق آن، دل معشوق زیبا روى من، دل زندگى به رحم بیاید! تا بحال که هر راهى را تو پیشنهاد  

 !هم بیشتر شد  بروزم، دردم درمان نشد، روز کردى رفتم و به آرامش نرسید

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 جان و دل  ابَدیدَرنَی نورِ آن شمعِ چِگلِ، م  چون 

 را؟  اریّدانَد آخِر آب و گِل، دِلْخواهِ آن عَ یکِ
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را به دست بیاورد، چون تا نور رخ زیباى شمع    "او"این غیر ممکن است، امکان ندارد ذهن بتواند کارى کند که دلِ    اما

مانم و تا وقتى از جنس ذهن هستم، تا وقتى  شوم و از جنس ذهن باقى مى زندگى به جان و دل من نتابد، من زنده نمى 

خواهد با بیشتر کردن هم هویت شدگی ها به آرامش برسد اما  . ذهن مى ارم، آن دزدِ دلم، خبر ند"او"کنم، از دل  فکر مى 

 .دزدد تا به دل فقیر من آرامش ببخشدزندگى این هم هویت شدگی ها را از ذهن مى 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 را چون چَشَد؟  نیبا لُطف و رَشَد، عِجلِْ سَم لِیجبِْر

 خوشْ منِقْار را؟  یِکَشَد، عنَْقا ی دام و دانه کِ نیا

هاى من، اهداف مادى من براى معشوق آسمانى من جذاب نیستند، همانطور که جبرئیل  هاى ذهن، اندیشهکه تحفه  چرا 

توانند باب میل سیمرغ آسمانى  هاى زمینى نمى به گوسالة پروار که به احترامش آماده کردند لب نزد و همانطور که دانه 

 .خوش ذائقه باشند

شود به حضور و آگاهى رسید. ذهن تنها کارى که کند که با تفکر نمى زند و تاکید مى این بیت بیشتر مثال مى   در  مولانا

آیند بلد است فکر کردن است و حتى بهترین و پربار ترین و عمیق ترین فکرهاى ذهن هم به چشم معشوق آسمانى نمى 

 .شوند به حضور دچار چالش مى رسیدن  درکنند. متفکر ترین مغز ها هم  را جذب نمى  "او"و 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آن عنَْقا مگس  شِیکه ناید دامِ کسَ، در پ  عنَقْا

 تار را  نیا  یتنَ  یبَس، تا کعنکبوتِ عقلْ  یا

خواهى با تنیدن تارهاى سست و ناتوان فکر این مرغ آسمانى را به دام  اى عنکبوت ذهن من، بس کن، تا کى مى   پس 

 .آید در مقابل او مثل مگس است گویند سیمرغ که به دام هیچکس در نمى ازى؟ تو از عظمت این مرغ بی خبرى، مى بیاند
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 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی میَ م،یَمَر واسطة ی ب  ؟ یخوش دمَ   حِیآن مسَ کو

 پارِه کُند زُنّار را   ،یدلِ تَرسا هَم  یْوِ کَزْ

آید. کجاست آن مسیح خوش نفس تا با دمش من را به عشق زنده کند. مسیحى که بى  ذهن از پس این کار بر نمى   نه،

نیاز از تعالیم مادرِ ذهن، دریایى از معرفت و آگاهى است، و تشعشع حضور او هر انسان درگیر ذهنى را از بند هویت آزاد  

 .کندمى

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی رشَگسُترد زآتشَ مَفْ ،یغمَ چون آتش  دَجّالِ 

 دَجّالِ بَدکِردار را؟  ، یخَنجرَکَش  یِ سی ع کو

این دجال، این عیسى تقلبى، خواست با تکیه بر علم و دانش و منطق من را از چنگ درد رهایى دهد. یک فکر،    ذهن،

هل و غم و درد جلوى پایم فرشى پهن  فکر دیگر را ایجاد کرد، و با هر فکر دردى در جانم فکند و مرا سوزاند، و از ج

 ... نکرد، آرى راهى که ذهن پیش پایم نهاد همه زجر بود و سوختن و نرسید

آن مسیح اصلى که بیاید و با خنجر فضا گشایى، به مصاف این دجال در آید، رشتة افکار را پاره کند و مرا از    کجاست 

  اسارت ذهن برهاند؟ 

قدرتى دارد که جلوى فکر کردن ها، و چون و چراهاى ذهن را بگیرد، مسیح خنجر کش،  براى رهایى از درد نیاز به    انسان 

همان قدرت است، مسیح سنبل مرکز عدم درون ما است، و روش مبارزة مسیح، تسلیم است. نکته مهم این است توجه  

 .یعنى خود زندگى  ، کنیم خنجر پاره کردن افکار، به دست چه کسى است؟ مسیح
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تواند خودش  دهیم! ذهن نمى فهمیم که باید رشتة افکار را پاره کنیم خنجر را بدست ذهن مى قتى هم مى اغلب ما حتى و 

دانیم چگونه از درد  رسیم که نمى گیرد. وقتى ما به این بینش مى را ساکت کند. اینکار فقط به دست زندگى صورت مى 

شویم. و وقتى تسلیم شدیم خنجر  وقت تسلیم مى شویم، آنمى  اهرها شویم، وقتى به عجز ذهن در حل این مساله آگ 

شود یا با تجربة یک عمر شکست،  کند. این آگاهى به دو صورت حاصل مى افتد و رشتة افکار را پاره مى بدست زندگى مى 

به آرامش و    دنایم که راه هایی که ذهن براى رسییا با آموختن از تجربه و دانش بزرگان. ما در هر سنى باشیم فهمیده 

دهد، کار ساز نیستند. پس وقت آن است که از این کوشش بیهوده دست برداریم.  رهایى از درد مهم و ضرورى نشان مى 

شود، و حتى پس از آگاهى تا مدتى به  متوجه باشیم که ذهنى که هزاران سال شرطى شده است به آسانى خاموش نمى 

جائیکه قدرت زندگى بیشتر است، اگر در این راه متعهد  . اما از آندهدروش خود که قضاوت و مقاومت است ادامه مى 

 . کندشود را تکرار کنیم، کم کم ذهن عقب نشینى مى باشیم و آن لحظاتى که این بینش در ما ایجاد مى 

 24ل شماره شمس، غز   وان ید  ،یمولو

 زِ تو  هاامَت یها زِ تو، جان را قرا سلَامَت  تَن

 را  وار امَتیها زِ تو، وَصل ِ قعَلامَت   ی سیع

عیسى هم خود نشانى از تو است. چرا که همه چیز از تو است، سلامت این تن، و رشد روحى من هم با خرد تو اداره    اما

توانى از مرکز عدم درون من برخیزى و رشتة افکار من را پاره کنى و مرا از چنگ ذهن برهانى  شود، پس فقط تو مى مى

 .و به وصل خود برسانى 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 در سَر فتَُد، چون سنگ در ساغَر فتَُد   زغَِم ساغَر

 به خار اَنْدرَ فتَُد، چون گُل نباشد خار را  آتش 
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گردد. بدون  نوشد و شاد نمى تو، من چون جام شرابى هستم که سنگى در آن افتاده باشد، کسى از این جام نمى   بدون 

 .خورمراه مردمان، و فقط بدرد سوزاندن مى  تو، من بوتة خارى بى برگ و گلم بر سر

کند که انسان بدون هشیارى حضور، توانایى استفاده از هیچکدام از استعداد هایش را به نحو مطلوب  اشاره مى   مولانا

ندارد. انسان که استعداد لبریز شدن از عشق و چشاندن عشق به دیگر انسانها و موجودات را دارد وقتى اسیر ذهن  

را هم، که در جام شراب بیاندازیم، شراب غیر قابل    سنگتواند مست شود و مست کند. گرانقیمت ترین  ى است، نم 

توانیم به حضور و آرامش برسیم. و بدون عشق،  شود. بهترین ذهن را هم که داشته باشیم با ذهن فعال نمى استفاده مى 

شود.    اندهگُل این است که سوززارد، و سرنوشت خارِ بى آانجامد، چون خارى دیگران را مى هر چه کنیم به ایجاد درد مى 

 .کنیم نباید توقع دریافت عشق را داشته باشیم، چه از طرف زندگى و چه از طرف دیگرانوقتى درد ایجاد مى 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی قیِچون من نبودم لا   ،یزِ عذَرا وامِق  مانْدم

 در سَر دلِ خَمّار را  ، یخُمارِ عاشق کِنیل

ام، چرا که لایق این وصل نبودم، اما دل من که کارش عاشقى است، تا  چون وامق از تو از عذراى خودم دور مانده   من

 ...ابد در خمارى عشق خواهد ماند

اورد اما موفق نشد، چرا که کوهى از استعداد  خواست با تکیه بر استعداد و هنر خود دختر پادشاه را بدست بیمى   وامق 

سنجیم، هرگز خود را لایق  تواند مانع خود کم بینى ذهن شود. ما انسانها تا وقتى از دریچة دید ذهن، خود را مى نیز، نمى 

یان  کنیم و عمر را در حسرت وصل به پاکوشش لازم را نمى   "او"رسیدن به    اىدانیم و در نتیجه بربه حضور رسیدن نمى 

اى  بریم. شاید ریشة در ذهن بودن وامق، کینه و خشم و ترسش از نامادرى باشد. همانطور که ترس و خشم و کینهمى

شوند، و مولانا به ما گفته است که اولین قدم شستن کینه از  کنیم، مانع از به حضور رسیدن مى که ما در سینه حمل مى 
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اى، لیاقت رسیدن به  اه وامق را تکرار کنیم، باید بدانیم که ما با هر گذشته سینه است. وامق اشتباه کرد و ما نباید اشتب

 .هستیم "او"دارد چون از جنس   "نظر "بر ما   "او"را داریم و  "او"

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دولتْ شاه را، صد جان به خَرجَش راه را  شطرنجِ 

 خوار را   یکاه را، صد دَردْ دُرد لیِکُهْ حَما صد

باشد و حاضر شویم در   "او"شود که تمام توجه ما به رسیدن به معشوق آسان نیست و بخت تنها وقتى با ما یار مى  بله 

راهش صد جان بدهیم و بارها درد هشیارانه بکشیم. مثل بازى شطرنج که تمام کوشش در حفظ شاه است، و حاضریم  

 .همة مهره ها را در راه نگهداشتن شاه از دست بدهیم

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 فاصلِ شُده  یبه شَهْ واصِل شُده، من از خود نَمیب

 را  وار یها درَ و دشاهِ جانْ حاصِل شُده، جان وزَْ

شویم گویى در و دیوار  زنده مى   "او"پیوندیم. و آنگاه که به  مى   "او"شویم و به  ، از ذهن دور مى "خود"است که از    آنوقت

ما نیز   "نظر "آورد، و کند و عشق را در درون ما به ارتعاش در مى او در مرکز عدم ما نفوذ مى   "نظر "گیرند. هم جان مى 

 .آوردنسانهاى دیگر و حتى حیوانات و نباتات و اجسام به ارتعاش در مى شود، و عشق را در ا مى  "او"از نوع نظر 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 که آن شاهِ حَرون، زان لُطفِ از حَدها بُرون  باشد 

 گَردانَد کُنون، آن رسَمِ اسِتِْغْفار را   مَنسوخ



 

 

 

421قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

ش از حد بیرون است راه و رسم توبه را براندازد.  این حالت وصل تا أبد ادامه پیدا کند و این شاه سرکش که لطف  ایکاش 

که گویى منتظر بهانه است، دور نشوم. تا باز    "او"کاش دیگر ذهن خاموش بماند تا من باز هم هویت نشوم و باز از  

 ...هشیارانه بکشم تا باز بدستش بیاورم ردمجبور نشوم عذر خواهى کنم و طلب بخشش، و باز د 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 او خو کنَد  دیزیَد، با باسو کنُ نیکه رو ا ی جان

 بو دهََد عطَّار را  ایرو کنُد،  یی در سنَا ای

را فراموش کنى، وقتى طعم عشق را چشیدى دیگر دنباله رو   "او"توانى  که وقتى یکبار به وصالش برسى دیگر نمى  چرا 

 .کنىگیرى و عطر و بوى ایشان را پیدا و پخش مى شوى، با عرفا خو مى مکتب عشق مى 

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 او  امِیّجان کَزْ جامِ او، سرَمَست شُد ا  مَخْدومِ

 ر تکرار را نامِ او، لازم شِمُ یی که گو یگاه

وقتى بخت با تو یار شد و یار در تو نظر کرد و جام عشق را از دستش نوشیدى، و هم خودت مست شدى، و هم    پس 

غافل نشو. وقتى به بى نهایت او زنده شدى، در    "او"چشاندى و مست کردى، از تکرار نام  مردم روزگارت را از آن مى 

 .مداومت نشان بده و کوتاهى نکن  این مسیر

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 نیاز او جانِ زم زیتبر  ن،یخداوندْ شَمسِ د ی عال

 کو رَشک شُد انَْوار را  ن،یچون عَرشِ مَک پُرنور 
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آگاهى  را پیدا کنى و پر از نور  "او"مثل شمس، که تبریز بواسطة حضورش قلب زمین گردید، بى نهایت شوى، تا خرد    تا

 .گردى و به چنان آگاهى برسى که رشک هر اندیشة ذهنى را برانگیزى

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 نیتَربر ساعتِ فَرُّخ  ن،یصد هزاران آفر یا

 آن اسرار را  دیَبُگشْا  ن،یناطِقِ روحُ الْامَ کان

جبرئیل اسرار زندگى را در گوشت زمزمه    شوى و  "او"تبدیل شوى. محرم    "او"خجسته زمانى، که تو به بى نهایت    زهى

 .کند

 24شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 نیدر بزَمِ عشقِ او نشِ  ن،یو ک مهِری ب  یِپاک  در

 آن پَرده صد مِسْمار را  نیمنُْکِر ببِ ة پَرد  در

اى که منکر، انسانِ اسیر  بنشینى، و در شگفتى ببینى که پرده   "او"با دلى پاک و بى قضاوت در مهمانى محرمانة عشق    و

 !کند با صد میخ اندیشه محکم شده استجدا مى   "او"ذهن، را از بزم 

 احترام،  با

      شکوه 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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